
 چرا سراغ زندگی شاهرخ ضرغام 
رفتید؟ به دلیل شهرتی که در 

ورزش و بعدتر هم در جنگ 
تحمیلی داشته یا اتفاق دیگری 

شما را به زندگی این شهید 
علاقه مند ساخت؟

»شـــاهرخ نامه« بخشـــی از یـــک مجموعـــه 
اســـت. باید درباره یکی از افراد پیشـــنهادی 
می نوشـــتم و خب گزینه های زیادی پیش رو 

نداشتم.
مجموعه ای که شما شروع 
کرده اید یا انتشارات شهید 

کاظمی؟
هیچ کـــدام. ایـــن مجموعـــه ای اســـت کـــه 
فدراســـیون کشـــتی آغاز کرده است؛ شامل 
دو بخش هم می شـــود؛ کتاب هایـــی درباره 
قهرمان هایـــی که در قید حیات هســـتند و 
دیگری هم تألیـــف آثاری با تکیـــه بر افرادی 
همچـــون شـــاهرخ ضرغام. شـــهید ضرغام 
جـــزو پیشـــنهادهایی بـــود که بـــرای تألیف 
کتاب داشـــتم. از آنجایی کـــه مطالعه تاریخ 
معاصـــر، بخشـــی از علاقه مندی هـــای من 
بوده، اســـناد و مطالب آرشـــیوی جالبی نیز 
داشـــتم که به کار ایـــن کتاب هـــم می آمد.

از تاریخ انقلاب به این طرف؟
نه، عقب تـــر. از اواســـط دوره ناصری تا دهه 
پنجاه. دهه هـــای چهل و پنجـــاه هم به طور 

خاص تر.

دهه های چهل و پنجاه هم که 
به نوعی سال هایی هستند که 

جوانی شهید شاهرخ در آن سپری 
می شود!

بلـــه و اطلاعـــات و آشـــنایی قبلـــی ام باعث 
شـــد کـــه علاقه منـــد بـــه تألیـــف کتـــاب 
»شـــاهرخ نامه« بشـــوم. مـــواردی که اشـــاره 
شـــد به نوعـــی در کتـــاب، با یکدیگـــر ادغام 
شـــده اند؛ طوری که مخاطب بـــا یک روایت 
خطی یا نوشـــته ای با تقـــدم و تأخر تاریخی 
روبـــه رو نمی شـــود. شـــاید برخـــی بـــه آن 
بیوگرافـــی تاریخی بگویند امـــا رویکردی  که 
داشـــته ام، رویکرد رمان هـــای تاریخی بوده. 
بـــا اینکه فرصـــت مطالعه ســـایر کتاب های 
این مجموعه را نداشـــته ام امـــا فکر می کنم 
قـــدری متفـــاوت از آنهـــا باشـــند. کمتـــر بر 
خود روایت ها ایســـتاده ام. یکســـری منابع 
در دســـت داشـــتم و مصاحبه هایـــی هم با 
افرادی که شـــهید شـــاهرخ را می شناختند  
پیش تـــر انجام شـــده بـــود. البتـــه برخی از 
دوســـتان او را هم بعدتر پیدا کردیم و با آنان 

گفت وگـــو کردیم.
اما نگفتید چرا شخصیت شهید 

شاهرخ برای شما جالب بوده؟ این 
به دلیل زندگی خاص گذشته اش 

است؟ اینکه پیش از انقلاب به 
جاهل مآبی و لاتی معروف بوده 

و....؟

این هم بی تأثیر نبوده.
چرا به جای تألیف یک زندگی نامه، 

همچون اغلب آثاری که در این 
حوزه منتشر می شوند، رویکرد 

رمان نویسی تاریخی را برای کتاب 
انتخاب کردید؟ درباره نام کتاب 

هم بگویید، »شاهرخ نامه« خیلی 
حماسی است!

این که ســـبک و ســـیاق رمان های تاریخی را 
انتخاب کردم و حتی نام کتاب را حماســـی 
گذاشـــتم بابـــت قـــدرت اثرگذاری بیشـــتر 
برمخاطبـــان اســـت. در ادبیات مـــا، چنین 
نام گذاری هایـــی بـــه نوعـــی تداعی کننـــده 
قصه هســـتند. وقتی مـــا خواهان نوشـــتن 
نتیجـــه  هســـتیم،  شـــخصیت ها  دربـــاره 
روایت مـــان، اغلـــب خطـــی از آب درمی آید. 
مســـأله ای کـــه در مقدمه کتاب هـــم به آن 
اشـــاره کـــرده ام، اینکه فلان شـــخصیت که 
قـــرار اســـت دربـــاره اش بنویســـیم در کدام 
ســـال به دنیا آمده، زندگی اش به چه شکلی 
ســـپری شـــده و... خـــب من تـــلاش کردم 
شـــاهرخ نامه به شـــیوه همیشـــگی کارهای 

این چنینـــی از آب درنیایـــد.
برای پرهیز از شعارزدگی و گرفتاری 

به اغراق که مشخصه بخشی 
از کارهای اینچنینی است چه 

کردید؟
خود شخصیت شهید شـــاهرخ ویژگی های 
خاصی داشـــت که مانع گرفتاری  نوشـــتارم 
کـــه  ســـیری  می شـــد؛  اغراق زدگـــی  بـــه 
او در زندگـــی اش طـــی می کنـــد و تحـــول 
نمی دهـــد  خ  ر یک شـــبه  شـــخصیتی اش 
مســـیر  تغییـــر  باشـــد.  معجزه گونـــه  کـــه 
زندگـــی اش بـــا اینکه خـــودش یا مـــادرش 
فلان خـــواب را ببینـــد یا یک نفـــر جمله ای 
بـــه او بگویـــد کـــه تکان بخـــورد هـــم نبوده! 
او تحـــت تأثیر شـــرایطی کـــه در برهـــه ای از 
تاریـــخ ســـرزمین مان رقـــم می  خـــورد قـــرار 
می گیـــرد و از آن مهم تـــر اینکه شـــاهرخ در 
مســـیر زندگـــی اش بـــه جایی می رســـد که 
بایـــد یک طـــرف را انتخاب کنـــد. در نهایت 
کیـــش فـــردی اش تغییـــر زیـــادی نمی کند 
و فقـــط مســـیر انتخاب هـــای اوســـت کـــه 
عـــوض می شـــود. در مصاحبه هایـــی کـــه با 

دوســـتان و خانـــواده اش انجـــام شـــده بود 
این نکته به وضوح مشـــهود بـــود، بویژه که 
دوســـتانش عمدتاً صادقانه دربـــاره او حرف 
می زدند. درباره شـــاهرخ دروغ نمی گفتند. 

بزرگ نمایـــی هـــم نمی کردنـــد.
تلاشی برای تطهیر کاستی هایی که 

هر یک از ما به طریقی گرفتار آنها 
هستیم به خرج نمی دادند؟

نه و همین بـــرای من جالب بـــود. این رویه 
درســـت برخـــلاف آن فرهنگ مرده پرســـتی 
اســـت که بـــه شـــکلی گرفتارش هســـتیم؛ 
بـــه محـــض آنکـــه فـــردی بمیـــرد فقـــط از 
خوبی هـــای او، حتـــی به شـــکلی اغراق آمیز 
بدی هایـــش  و  کاســـتی ها  و  می گوییـــم 
را سانســـور می کنیـــم. آنهـــا کاســـتی های 
دوســـت خـــود را می گفتنـــد امـــا  روی ریل 
یک حســـن نیت و پاکی درونی جســـت و جو 
می کردنـــد، بـــا نگاه هایـــی از آن جملـــه که 

فلانی چیـــزی ته دلـــش نبـــود و... .
از شهید شاهرخ با عناوینی 

همچون حر انقلاب یاد می شود، 
رزمنده و فرمانده ای که در همان 

دوره کوتاه حضورش در جبهه، 
توجه افرادی همچون شهید 

چمران را هم به خود جلب 
می کند. برای مخاطبان قدری از 
اهمیت فعالیت های او بگویید؟

شـــاهرخ ضرغام به غیر از آن که ورزشـــکار و 
کشـــتی گیر بوده همان طور که اشاره کردید 
طـــی دوران حضـــورش در جنـــگ تحمیلی 
هم فـــرد اثرگـــذاری بوده اســـت. راســـتش 
اگـــر بخواهم توضیـــح بیشـــتری ارائه بدهم 
جذابیـــت کتـــاب از بین مـــی رود امـــا نکته 
جالب درباره شـــرکت یافتـــن وی در جنگ 
بـــه همان چندماه نخســـت بازمی گـــردد. او 
خیلی زود، اواســـط آذرماه ســـال 59 شـــهید 
می شـــود. شـــهید شـــاهرخ در جنگ هـــای 
نامنظم و در منطقه آبادان فعالیت داشـــته، 
گروه او بعد از شکســـته شـــدن حصر منحل 
می شـــود. به نوعی می توان اینهـــا را در کنار 
مقاومت مردمی که در ابتدای جنگ شـــکل 
می گیرد تعریف کـــرد. در همان مدت کوتاه 
آنقدر نقش مهمی داشـــته که بعثی ها برای 
سرش جایزه گذاشـــته بودند. جالب است 
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مریمشهبازی
خبرنگار

کـــه بدانیـــد کار اصلـــی  او و گروهـــش ایجاد 
رعـــب و وحشـــت در دل دشـــمن بـــوده که 
این را هـــم خیلی خوب انجـــام می داده اند.

شما از این گفتید که تغییر مسیر 
زندگی این شهید یک باره نبوده 
با این حال گویا این تحول تحت 
تأثیر حاج آقا مجتبی تهرانی هم 
بوده، آنچنان که همراه مادرش 
روانه مشهد می شود و در حرم 

امام رضا)ع( هم توبه می کند. در 
نهایت هم او که زمانی در زمره 

گنده لات های تهران قدیم و سبک 
و سیاق جاهل  مآبانه ای داشته، 

لباس رزم می پوشد و مقابل 
بعثی ها می ایستد!

اتفاقـــا به مـــوردی که اشـــاره کردیـــد هم در 
کتاب پرداخته ام؛ منتهی آن قســـمت هایی 
که پیش تر درباره شـــان نوشـــته بودند را بنا 
به پرهیـــزی که از تکـــرار دارم حذف کردم و 
کوشـــیدم از زاویه ای به زندگی او بپردازم که 
کمتر مـــورد توجه بـــوده یا اصـــلاً درباره اش 
نوشـــته نشـــده باشـــد. البتـــه برخـــی موارد 
را نمی شـــد حـــذف کـــرد و ســـعی کـــردم به 
طریقی متفاوت بـــه آن بپـــردازم. بله، تأثیر 
افرادی همچـــون حاج آقا تهرانـــی که به آن 
اشـــاره کردید مثل تلنگر نبوده که یک دفعه  
رخ بدهـــد. بلکـــه از برهه ای به بعد مســـیر 
زندگی اش به ســـمت تغییر پیـــش می رود. 
البته ناگفته نماند که حتـــی در زندگی قبل 
از توبه اش، وقتی در کاباره مشغول بوده هم 
حـــد و مرزهـــای خاصی را رعایـــت می کرده. 
قهرمانـــی کـــه در ایـــن کتـــاب بـــا آن روبه رو 

می شـــوید شخصیتی اســـت که شاید خیلی 
جاهـــا از آن بدتان هم بیایـــد؛ حتی ممکن 
اســـت اگر این آدم را بدون هیچ شـــناختی، 
همین الان در خیابان ببینیـــد راه تان را کج 
کنید و از مســـیر دورتری بروید. اما وقتی در 
زمینه هـــای تاریخـــی و اجتماعـــی زمانه اش 
او را بیشـــتر بشناســـید نـــگاه متفاوتـــی پیدا 
کنیـــد. با اینکـــه اطلاعات صفحـــات فضای 
مجـــازی او را در گـــروه افـــراد لات مـــآب قرار 
می دهنـــد امـــا من چنـــدان به این مســـأله 
معتقد نیســـتم. کتاب را که بخوانید متوجه 
گفتـــه ام می شـــوید؛ او یکســـری الزامات در 
رعایـــت مســـائل اخلاقـــی قائل بـــوده که از 
ایـــن گروه متفـــاوت می شـــود. امـــا بالاخره 
فـــردی ســـردرگم و بـــه قـــول قدیمی ترها در 

زندگـــی اش علاف بوده اســـت.
از نوشته تان به عنوان رمان 

تاریخی یاد کردید، با این تفاسیر 
شاهرخ نامه یک زندگی نامه با 

ساختار نوشتاری داستانی است یا 
رمانی برگرفته از واقعیت، منتهی 

درآمیخته با خیال ؟
جنبـــه زندگی نامـــه ای اندکـــی دارد، مـــن نه 
بـــه کودکـــی اش پرداختـــه ام و نـــه اصـــراری 
بـــه پیـــش روی بـــر اســـاس گذر ســـال های 
زندگـــی اش داشـــته ام. در این کتـــاب آنچه 
بـــرای مـــن اهمیـــت زیـــادی داشـــته نقاط 
مهـــم زندگـــی شـــاهرخ بـــوده. شـــکلی که 
انتخاب کـــرده ام بـــر درگیری هایی متمرکز 
بـــوده  که در کشـــمکش های درونـــی اش با 
آنهـــا روبـــه رو می شـــود. جغرافیایـــی که در 
کتـــاب با آن روبه رو می شـــوید کامـــلاً واقعی 

اســـت؛ محلـــه ای را که دربـــاره اش در کتاب 
می خوانیـــد بـــا مطالعاتـــی که داشـــته ام به 
تصویـــر کشـــیده ام. از خیابان هـــا گرفتـــه 
تـــا حتـــی مســـیری کـــه در آن راه مـــی رود. 
راســـتش ســـؤال شـــما را نمی توانم چندان 
دقیـــق پاســـخ بدهـــم. اما بـــه هر حـــال به 
خـــودم آزادی زیـــادی در نوشـــتن این کتاب 
داده ام. همـــه آدم های کتـــاب تقریباً واقعی 
هســـتند. امـــا کارهایی کـــه کرده انـــد لزوما 
همانی نیســـت کـــه در دنیای واقعـــی انجام 

داده باشـــند.
شاهرخ از طیفی بوده که فرهنگ 

و سبک گفتاری، رفتاری و حتی 
زندگی خاص خود را دارند. برای 
آن که لحن گفتاری این شهید و 

نزدیکانش را به تصویر بکشید با 
مشکلی روبه رو نشدید؟

الگوی این طیـــف از افـــراد را پیش تر هم در 
آثارمان داشـــته ایم، کار سختی نبود. نیاز به 
مطالعه داشـــت اما دور از ذهـــن نبود. باید 
تـــلاش می کردم تـــا نه تنها بـــا واژه ها، حتی 
ریتـــم درونی شـــان را هم در نوشـــتار کتاب 
نشـــان بدهم. چیـــزی که بیـــش از همه در 

فصل آخـــر کتاب دیده می شـــود.
با توجه به آنچه گفتید بخشی 

از کتاب، از جمله جغرافیای اثر 
برگرفته از اطلاعات شخصی 

خودتان است؛ در شاهرخ نامه 
تاریخ چقدر جریان دارد؟

این مســـأله بیـــش از همـــه در همان بحث 
جغرافیـــا و فضاســـازی ها دیـــده می شـــود. 
بازخوردهایـــی کـــه گرفتـــم هم گویـــای این 
بـــود کـــه کارم در ایـــن مســـیر بـــد نبـــوده. 
حتـــی بعضی هـــا می گفتنـــد کـــه اگر تـــو را 
نمی شـــناختیم فکـــر می کردیـــم کتـــاب را 
فردی نوشـــته که در آن دوره زندگی می کرده 
اســـت. در حالی که ســـن و ســـال من به آن 

دوران نمی رســـد.
برخی معتقدند روایت هایی که 

درباره شهید شاهرخ گفته شده 
چندان به خود واقعی اش شباهت 

ندارد، »شاهرخ نامه« را چقدر 
در به تصویر کشیدن او موفق 

می دانید؟
خب شـــاید بهتر باشـــد آن را با نوشـــته های 
دیگـــری که دربـــاره اش وجود دارد مقایســـه 
کنید. در ابتـــدا کار مفصل تری مد نظرم بود 
که نتیجه اش خلاصه تر از آب درآمد. در این 
کتاب تمام مدت از یک فرشـــته به آســـمان 
پرکشیده ننوشته ام. شاهرخ یک آدم عادی 
اســـت؛ منتهی در یک دوراهی هایی تصمیم 
درســـت می گیرد. این نکته مهمی است که 

درباره اش می خوانید.  


